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  .ඵෆزد భ ھمان دم ণپارد  و ਗ ୀی ଒ جان ਗی
  

http://www.greatdante.net/texts.html  متن ايتاليايي دانته   
http://www.elfinspell.com/DanteNewLifeMyIntro.html  انگليسي دانته برگردا ن  

http://home.infionline.net/~ddisse/stampa.html ا و آشنايي با آاسپارا استامپاشعره 
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  آشنايي
  

چشم به جهان  Padua در پادوا1523در سال ، شاعر ايتاليايي  Gaspara Stampaكاسپارا استامپا
ه تجارت جواهر و طلا از ميلان بود، در پادوا ب كه خودBartolomeo  پدرش بارتولومه. دگشو
با Cecilia سسيليا  مادرش. وقتي استامپا هشت ساله بود، پدرش را از دست داد. پرداخت مي

 آنان راي ونيز شدند؛ و او  روانه Baldassarreرا و بالداساCassandra سپارا و كاساندرا فرزندانش گا
موسيقي و تاريخ و نقاشي سوق  به فراگيري ادبيات و 
آواز و عودنوازي برتري داشتند،  كاسپارا و كاساندرا در . داد

آموزشها و احتمالاً با  منونتوواله تيرهنمون 
استامپا انجمني ادبي به  ي وادهخان Tuttovale Menon . بزودي

 نويسندگان و و هم زدند نقاشان و موسيقيدانان ونيزي به
  .آمدند مي هانآديدار 

  
هنگامي كه برادرش در  سختدر گذشت، استامپا  1544

افتاد كه راهبه شود، با اين حال،  كشيد و به فكر  ميرنج 
"la dolce vita"  )نزندگي شيري ( پس از بحراني طولاني، به 

كلالتينو دي مهرورزي با كنت    دردر ونيز باز گشت، و 
Collalto Count آن . درگير شد  Collaltino di كلالتو

شعري را نگاشت  311بيشتر از  قدر بود كه او به ناگاه 
. كه او را بلندآوازه كرد 1551شان در  خواهي دوست

اش به خارج  سفرهاي دريايي ناشي از نيز و شايد  ظاهراً به سبب سردي دلبستگي كنت، درهم شكست،
  .در شد استامپا دربه. بود از ونيز
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اي  مجموعه دورهاين  ي ثمرهاما . جان فرو رفتو   physical prostation در كاهلي ناگهاني جسماستامپا 
كه در  خطابيفرهمندانه و  است از شعرهايي زيبا و 

اي  آيد، و براي خود او آوازه ائق مي ف كلالتينوبر  هاآن
ممكن است در گذر ايام  . آورد ميپايدار پديد 

مپا به ياد استا ي در سايهتنها   كلالتينويادآوري شود كه 
دهد  شعرهاي خود نشان مي در او . مانده است

الهام    و غمش درداز كه  و در پي آنگيرد،  مي
ي  ، دلدادهكلالتينوپس از  . ماندگاري و شهرتش را

پندارند  گونه كه برخي مي يافت كه البته آن  يديگر
سندي او موسيقيداني  مبناي بر . روسپي نبوده است
خود را  هاي كه قطعه بود  .نواخت مي

  
 بهاستامپا  1550در  Accademia deiفرهنگستان

 با -پيوست Anaxilla Dubbiosi .  آنكسيلا نام
به ونيز بازگشت، و  كلالتينو سال همان آخرهاي 

سپري كرد، اما در ملك خود  استامپا روزگار را  با او 
ايان سال، عميقاَ نزديك پ به ونيز. در خود فرو رفت

داد و دوستي پايان   كلالتينو به دوستي با  .بازگشت
  بارتولمئو تازه اي را با Bartolomeo Zen زن 

  .آغازيد
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ش بدتر شد، و اما سال بعد حال. نسبي بهره برد مدتي از آسايشي، استامپا 52و  1551بين سالهاي 
ميد كه با اين ا گذراند، چند ماهي را در فلورانس 

آن گاه به ونيز . را درمان كند نجا شايد او وهواي مساعد آ آب
آوريل  23پانزده روز در از  پس  داشت، وتبي شديد  .بازگشت

   .در گذشت 1554
  

تب و  از ويگويد كه  چنين مي ي ثبت احوال آن ناحيه  رهادا
mare mal )دان ناخوشي بچه .(  deاز نيز قولنج در گذشت، و 

Pietrasanta  نخستين چاپ پيئتراسانتا  ،1554در اكتبر 
خواهرش  كرد، با ويرايش ي استامپا را منتشر شعرها
اشعارش پس از . ندراكاسا Rime شعر  مرگ در مجموعه

  .منتشر شد
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  يايي، آي عشق، و خيره شوي بر شكوهمب كاش. 1
  
  
  
  
  

  بيايي، آي عشق، و خيره شوي بر شكوهم كاش
  و بر شكوه خود، از آن گاه كه كار خدنگهايت
  هر دوي ما را تابناك و جاوداني كرده است

  .باشد  د و در آرزوي عشقورز كسي عشق ميهر كجا كه 
***  

  گردانم كند، زيرا روي نمي مرا تابناك مي5
  -مرگبارت دميدنهايز تا بگريزم ا

  اه كه ديدگانش مرا برده است، آنهااز آن گ
  .يا پيشتر نساخته اشت كه طبيعت هرگز از آن زمان

***  
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1. May you come, Love, to gaze upon my 
glory

 
 
 
 
May you come, Love, to gaze upon my glory
and also yours, since the work of your arrows
has made us both bright and immortal
wherever anyone loves and longs for Love. 

5It makes me bright, because I did not refuse
to accept your mortal blows —
since I was taken by his eyes, those
that nature has never made since or before;

  

 
 
 
1. Vieni, Amor, a veder la gloria mia

 
 
 
 

Vieni, Amor, a veder la gloria mia,
e poi la tua; ché l’opra de’ tuoi strali
ha fatto ambeduo noi chiari, immortali,
ovunque per Amor s’ama e disia.

5Chiara fe me, perché non fui restia
ad accettar i tuoi colpi mortali,
essendo gli occhi, onde fui presa, quali
natura non fe’ mai poscia, né pria;
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  سازد، زيرا بر آنم كه تو را بستايم تو را تابناك مي
  ظم يا كلامنآن چنان كه بتوانم به 10

  .ايد بخشيدهاي كه به من  طبع و به شيوهبا لطافت 
***  

  آن خورشيد را باز داريد، بايسته استاكنون 
  ام باشد، كرد تا رهنما و نگهدارنده كه مرا بيدار مي آن

  .ام روشنايي مانده گان بيديدكس و با  بي ،كه از پيش
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it makes you bright, because I try to praise 
you
as much as I can in verse and in speech
10with wit and in that vein which you gave 
me.

Now you need to prevent that sun,
which woke me to be my guide and support,
from leaving my eyes lightless and alone.

  

chiaro fe’ te, perché a lodarti vegno
quanto piÃ  posso in rime ed in parole
10con quella, che m’hai dato, vena e 
ingegno.

Or a te si convien far che quel sole,
che mi desti per guida e per sostegno,
non lasci oscure queste luci e sole.

  
  آتريچه دي پرتيناري اي بهبر

Beatrice Dei Portinari  
  سرآغاز زندگاني

١٢٩٤ 
  دانته آليگيري

VITA NUOVA  

di Dante Alighieri  

From The New Life of Dante Alighieri, translated by Charles Eliot 
Norton; Houghton, Mifflin and Company; Boston and New York; 1896. 

  هآتريچ به
دسامبر  31مرگ (Beatrice Dei Portinari پرتيناري فولكو دي : پدر .1266لي فلورانس، تولد در ژانويه از اها 

. نام سيمونه دي بردي ازدواج كرد با مردي به .1283، دومين ديدار 1274و اول مه نخستين ديدار دانته از ا ).1289
  . 1290ژوئن  19سالگي  24مرگ نابهنگام در 

هر خداوند است خود محل صدور رسد و همچنان كه مورد م يعني كسي كه به رستگاري ابدي مي Beatrice  آتريچه به    
  .ديدار كنددر بهشت آتريچه را ديگر بار  نامه را پرداخت تا به بورخس مي گويد دانته الهي. فيض الهي است

 
  
  
  
  
  
  
  



  دراني جامه/16
  

  
  
  
  شيشبي  لبريزان از سرخو -واي بر من. 2
  
  
  
  
  

  شبي  لبريزان از سرخوشي، -واي بر من
  -روزهاي آسوده، و زندگاني زلال

  گيرد ي گزنده آنها را از من مي ازاله چگونه
  ؟ آورد قراري در مي آلايشم را به بي بي و حال

***  
  -شده استبيشتر اندوهم  و -در هراسمو از آن هنگام هنوز 5

  وداع كند بام خاطر اگركه 
  مرا زخمي كرده است،ي كه  آن كنت ستمگر

  ؟به جز مرگماند،  چه برايم باقي مي
***  
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2. Ah me —the night brimming with joy

 

 

 

 

Ah me —the night brimming with joy,
the tranquil days, and the serene life —
how did the bitter removal take them from me
and change my entire state into restlessness?

5And since I still fear — which grieves me 
more —
that my memory may have left
the cruel count who wounded me,
what remains for me now, if not death?

  

 

 

2. OimÃ¨, le notti mie colme di gioia

 

 

 

 

OimÃ¨, le notti mie colme di gioia,
i dÃ¬ tranquilli, e la serena vita,
come mi tolse amara dipartita,
e converse il mio stato tutto in noia?

5e perché temo ancor, che piÃ¹ m’annoie,
che la memoria mia sia dipartita
da quel conte crudel, che m’ha ferita,
che mi resta altro omai, se non ch’io 
moia?
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  توانند بياسايند كه چشمانم نمي آن زمانو آرزومندم بميرم، از 
  ن من بود،غير از او كه از آبر كسي 10
  .شوند اودانند خيره بر كه آنها تنها مي آن زماناز 
***  

  :فرا بگيرندخوب شايد زنان اين درس را 
  ،لندپروازانه نكنيدهاي بآرزو

  .توان از دام نيرنگ پس گرفت چون آنها را نمي

II. 

Nine times now, since my birth, the heaven of light 
had turned almost to the same point in its own 
gyration, when the glorious Lady of my mind, who 
was called Beatrice by many who knew not what to 
call her, first appeared before my eyes. She had 
already been in this life so long that in its course 
the starry heaven had moved toward the region of 
the East one of the twelve parts of a degree; so that 
at about the beginning of her ninth year she 
appeared to me, and I near the end of my ninth year 
saw her. She appeared to me clothed in a most 
noble color, a modest and becoming crimson, and 
she was girt and adorned in such wise as befitted 
her very youthful age. At that instant, I say truly 
that the spirit of life, which dwells in the most 
secret chamber of the heart, began to tremble with 
such violence that it appeared fearfully in the least 
pulses, and, trembling, said these words: Ecce deus 
fortior me, qui veniens dominabitur mihi [Behold a 
god stronger than I, who coming shall rule over 
me]. 

 

 
II.                ed. Barbera, 1965 

Nove fiate già appresso lo mio nascimento era 
tornato lo cielo de la luce quasi a uno medesimo 
punto, quanto a la sua propria girazione, quando a li 
miei occhi apparve prima la gloriosa donna de la 
mia mente, la quale fu chiamata da molti Beatrice, 
li quali non sapeano che si chiamare. Ella era in 
questa vita già stata tanto, che ne lo suo tempo lo 
cielo stellato era mosso verso la parte d'oriente de 
le dodici parti l'una d'un grado, sى che quasi dal 
principio del suo anno nono apparve a me, ed io la 
vidi quasi da la fine del mio nono. Apparve vestita 
di nobilissimo colore, umile ed onesto, sanguigno, 
cinta e ornata a la guisa che a la sua giovanissima 
etade si convenia. In quello punto dico veracemente 
che lo spirito de la vita, lo quale dimora ne la 
secretissima camera de lo cuore, cominci ٍa tremare 
sى fortemente che apparia ne li mènimi polsi 
orribilmente; e tremando, disse queste parole: 
«Ecce deus fortior me, qui veniens dominabitur 
mihi». 
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And I wish to die, since my eyes cannot rest
10on someone other than he who was mine,
since they only know to gaze upon him.

May women to come take this lesson:
do not to send your desires so far away,
for they cannot be withdrawn from the trap.

  

  E vo’ morir, ché rimirar d’altrui
10quel che fu mio quest’occhi non potranno,
perché mirar non sanno altri che lui. 

  Prendano essempio l’altre che verrano
a non mandar tant’oltre i disir sui,
che ritrar non si possan da l’inganno.  

  دوم
ي آغازين گردش خود بازگشته بود،  سپهر روشنايي آنك از هنگام زادنم نهمين بار بود كه تقريباً به همان نقطه      

گفتند، نخستين  مي Beatriceآتريچه  هنگامي كه بانوي باشكوه جانم كه بسياري بدون آنكه معناي آن  را بدانند به او به
تا آن هنگام چندان در اين دنيا به سر برده بود كه سپهر ستارگان ثابت به سوي او . بار در برابر ديدگانم نمايان شد

اي با شريفترين  در جامه. ام بود كه او را ديدم ي  شرق يك دوازدهم پيموده بود؛ به طوري كه در اوايل نه سالگي منطقه
در آن . آمد اش جور در مي سن نوجواني كه با آذين بسته زده است، در برابرم پديدار شد، با كمر  رنگ، كه كمي قرمز مي

گويم، نفس زندگاني، كه در پنهانترين بخش قلبم جاي دارد، چنان به لرزيدن آغاز كرد كه هراس در  دم، حقيقت را مي
است   هشدار كه قدرتي تواناتر از من، آمده[: ها را بيان كرد هژ  شد، و در حال لرزيدن، اين وا ضعيفترين  رگهايم پديدار

 ].من حاكم شود بر
 

                )١٩۶۶-۶٨(اش  ي انگليسي برداشت از يادداشتهاي باربارا رينولدز بر ترجمه
  

  سپهر روشنايي آنك از هنگام زادنم نهمين بار بود
سياره  آيد و دور آن هفت سياره كه خورشيد چهارمين  ي زمين مركز جهان به شمار مي بنا به نجوم سنتي پيش از كوپرنيك، كره    

و ضمناً هر كدام گردشي جداگانه نيز دارند، مثلآً خورشيد همچنين . چرخند است، هر بيست و چهار ساعت يكبار به دور زمين مي
                                       .                                                                                 برد گردشي از غرب به شرق دارد كه يكسال خورشيدي زمان مي

  .ميلادي 1274اول مه : آتريچه نهُ ساله بوده است گويد كه خود در نخستين ديدار از به دانته مي       
  سپهر ستارگان

چرخد، و همچنين  زمين مي چهار ساعت يك بار به دورو هر سيارات، مانند سايرين هر بيستسپهر ستارگان ثابت پس از هفت سپ   
بنابراين دانته . پيمايد سال مدار كامل خود را مي 36000مسير حركتش از غرب به شرق است و هر صد سال يك درجه، و در 

گويد در نخسنين ديدار، سپهر ستارگان ثابت يك دوازدهم درجه به سمت شرق پيموده است، منظور اين است كه او در  وقتي مي
        .                                                                                                                            ال و چهار ماه داشته استآن هنگام هشت س
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  مفقط آن حال خود را باور داشتآه، اگر . 3
  
  
  
  
  

  مفقط آن حال خود را باور داشتآه، اگر 
  -رسد سر نميبزودي  ،يابم را در مي خويشكه 

  -هنگامي كه دمي خوشحالم، دمي ديگر سوگوار نخواهم بود
  .شدم تر از هميشه مي شادمان

***  
  دارم،در كنار و خداونگارم را  عشق 5
  .يابم ديگري مي دريكي، سپس  دررا  تسلايمو 

  ،رساند آزار مييكي از آنها مرا همواره  چونو، 
  .كشم  سازد، پس مي به سوي آن كه خشنودم مي

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  21/دراني جامه
  

 

3. Ah, if only I were sure that the state

 

 

 

 

Ah, if only I were sure that the state
in which I find myself would not soon be gone 
—
since I am glad one moment, mournful the 
next —
I would be the happiest that I have been.

5I have Love and my lord beside me,
and find solace with one, then the other;
and, since one of them always troubles me,
I run back to the first, who appeases me.

  

 

3. Deh, foss’io almen sicura che lo stato

 

 

 

 

Deh, foss’io almen sicura che lo stato,
dov’or mi trovo, non mancasse presto,
perché, sÃ¬ come or Ã¨ lieto ed or 
mesto,
sarebbe il piÃ¹ felice che sia stato.

5I’ho Amore e ‘l mio signor a lato,
e mi consolo or con quello, or con questo;
e, sempre che di loro un mi molesto,
ricorro a l’altro, che m’Ã¨ poi pacato.
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اگر عشق رشكورزانه بر من هجوم آود،ر  
  گذاشته استنشان  كه در خودگردم  مي اي باز به چهره10

  .راند دور ميسرشتي كه هر عذابي را 
***  

  جنگد، غضبناك مياگر خداوندگارم در برابرم 
  :شود همدمي ديگر نزديك مي عشق با

  .وردآ ن، كه هر والابزهي را بر خاك ميفروتني راستي
At that instant the spirit of the soul, which dwells in 
the high chamber to which all the spirits of the 
senses carry their perceptions, began to marvel 
greatly, and, speaking especially to the spirit of the 
sight, said these words: Apparuit jam beatitudo 
vestra [Now has appeared your bliss]. 

At that instant the natural spirit, which dwells in 
that part where our nourishment is supplied, began 
to weep, and, weeping, said these words: Heu 
miser! quia frequenter impeditus ero deinceps 
[Woe is me, wretched! because often from this time 
forth shall I be hindered]. 

  

In quello punto lo spirito animale, lo quale dimora 
ne l'alta camera ne la quale tutti li spiriti sensitivi 
portano le loro percezioni, si cominci ٍa 
maravigliare molto, e parlando spezialmente a li 
spiriti del viso, sى disse queste parole: «Apparuit 
iam beatitudo vestra». 

 In quello punto lo spirito naturale, lo quale dimora 
in quella parte ove si ministra lo nutrimento nostro, 
cominci ٍa piangere, e piangendo, disse queste 
parole: «Heu miser, quia frequenter impeditus ero 
deinceps!». 
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If Love assails me with jealousy,
10I turn to the face which seals in itself
virtue that chases away every torment.

If my lord wars against me with rage,
Love approaches with the other companion:
true humility, that brings each high offense 
to earth.

  

S’Amor mi assale con la gelosia,
10Mi volgo al viso, che ’n sé dentro serra
virtÃ¹ ch’ogni tormento scaccia via:

se il mio signor mi fa con ira guerra,
viene Amor poi con l’altra compagnia,
vera umiltÃ  ch’ogni alto sdegno attera.  

برند،  ي نفوسِ حواس، مشاهداتشان را آنجا مي بردَ، جايي كه همه در آن دم نفس حيواني، كه در جايگاهي والا به سر مي
تان آشكار شده  اكنون رستگاري[: سرشار از شگفتي شد، و، بويژه با نفس بينايي به صحبت پرداخت و اين كلام را گفت

                                        ].است
  
برد، شروع به گريستن كرد  مي شود به سر در آن دم نفس طبيعي، كه در جايگاهي كه دستگاه گوارش به كار گرفته مي  

واي بر من،بيچاره شدم چون از اين زمان به بعد من باز داشته خواهم [ :گفت گريست، اين چنين مي و همچنان كه مي
     ].شد

  
  نفس زندگاني

نفس زندگاني در قلب، نفس حيواني در مغز، نفس : يكتور سه نيروي اصلي و حياتي در انسان وجود داردبنا به نظر قديس سن و   
  .طبيعي در كبد

  برد نفس حيواني كه در جايگاهي بالا به سر مي
  .منظور مغز است   

  دستگاه گوارش
  .منظور كبد است   
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  دگارا، آن گاه شايد آتشم، خداونگفته باشماگر هرگز آن را . 4
  
  
  
  
  

  ، خداوندگارا، آن گاه شايد آتشمگفته باشماگر هرگز آن را 
  سوزم؛ ي زندگي مي ، آن گونه كه در شعلهآيدما بر ش

  ، شايد تازيانه بخورمگفته باشماگر هرگز آن را 
  .و قلبم از گرههاي آن آزاد شود جگرسوزانه

***  
  -ايد روشنايي سيمايت، آن گاه شگفته باشماگر هرگز آن را 5

  -نويسم در وصفش هر ساعتي ميانديشم و  كه به آن مي
  ،ام هد به روشناييهرگز خود را دوباره نشان ند
  .كشد كه از هر كس ديگري كنار مي

***  
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4. If  I ever said it, lord, then may my fire

 

 

 

 

If  I ever said it, lord, then may my fire
for you be taken, as I burn in living flame;
if  I ever said it, may I be stripped
of bitterness and my heart freed from its 
knot.

5If I ever said it, then may the light of your 
face —
which I think and write of every hour —
never show itself again to my own light,
which shrinks from any other.

  

4. S’io ’l dissi mai, signor, che mi sia tolto

 

 

 

 

S’io ’l dissi mai, signor, che mi sia tolto
l’arder per voi, com’ardo in fiamma viva;
s’io ’l dissi mai, ch’io resti d’amar priva,
e resti il cor del suo bel laccio sciolto.

5S’io ’l dissi mai, che ’l lume del bel volto,
di cui convien ch’ognor ragioni e scriva,
a la mia luce di tutt’altro schiva
non si mostri giamai poco né molto.
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  بي نگراني ،تقديرايد ن را گفته باشم، آن گاه شهرگز آاگر 
  افروزد  بر  برابردر ي آدميان را  براي دردم، همه10

  .تباهي كامل منتا  يستند،و خدايان در برابرم با
***  
  كاري را آن را نگفته باشم، و هرگز انجام ندادم  هر گاهاما 
  ام را بر سرزنش شما بيرزد، بپرداز زندگاني كه

  .روشن و سرخوش: اكنون آن گونه كه بود
I say that from that time forward Love lorded it 
over my soul, which had been so speedily wedded 
to him: and he began to exercise over me such 
control and such lordship, through the power which 
my imagination gave to him, that it behoved me  to 
do completely all his pleasure. He commanded me 
ofttimes that I should seek to see this youthful 
angel; so that I in my boyhood often went seeking 
her, and saw her of such noble and praiseworthy 
deportment, that truly of her might be said that 
word of the poet Homer, “She seems not the 
daughter of mortal man, but of God.” And though 
her image, which stayed constantly with me, gave 
assurance to Love to hold lordship over me, yet it 
was of such noble virtue that it never suffered Love 
to rule me without the faithful counsel of the reason 
in those matters in which it were useful to hear 
such counsel. And since to dwell upon the passions 
and actions of such early youth seems like telling 
an idle tale, I will leave them, and, passing over 
many things which might be drawn from the 
original where these lie hidden, I will come to those 
words which are written in my memory under 
larger paragraphs. 

  

D'allora innanzi dico che Amore segnoreggi ٍla mia 
anima, la quale fu sى tosto a lui disponsata, e 
cominci ٍa prendere sopra me tanta sicurtade e tanta 
signoria per la vertù che li dava la mia 
imaginazione, che me convenia fare tutti li suoi 
piaceri compiutamente. Elli mi comandava molte 
volte che io cercasse per vedere questa angiola 
giovanissima; onde io ne la mia puerizia molte 
volte l'andai cercando, e vedèala di sى nobili e 
laudabili portamenti, che certo di lei si potea dire 
quella parola del poeta Omero: Ella non parea 
figliuola d'uomo mortale, ma di Deo. E avegna che 
la sua imagine, la quale continuamente meco stava, 
fosse baldanza d'Amore a segnoreggiare me, 
tuttavia era di sى nobilissima vertù, che nulla volta 
sofferse che Amore mi reggesse sanza lo fedele 
consiglio de la ragione in quelle cose là ove cotale 
consiglio fosse utile a udire. E per ٍche soprastare a 
le passioni e atti di tanta gioventudine pare alcuno 
parlare fabuloso, mi partir ٍda esse; e trapassando 
molte cose, le quali si potrebbero trarre de 
l'esemplo onde nascono queste, verr ٍa quelle parole 
le quali sono scritte ne la mia memoria sotto 
maggiori paragrafi.  
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If  I ever said it, then may fortune, caring 
nothing
10for my pain, inflame all men in turn
and the gods against me, to my complete ruin.

But if I did not say it, and never did a thing
that deserves your reproach, make my life
now as it was: light and joyful.

  

  S’io ’l dissi mai, che gli uomini a 
vicenda
10tutti, e li dÃ¨i, fortuna disdegnosa
a mio danno, a ruina ultima accenda.

  Ma s’io nol dissi, e non feci mai cosa
degna del vostro sdegno, omai si renda
la vita mia, qual fu, lieta e gioiosa.

  
و عشق از طريق : راند سرعت با او توأمان گرديده بود، فرمان مي راستي از آن زمان به بعد عشق بر روحم كه به به     

او اغلب . دادم ي اميالش را انجام مي قدرتي كه تخيلم به او داده بود، چنان تسلط و حاكميتي بر من گمارد كه ناگزير همه
كردم، و او را  جستجو كنم؛ همان طور كه در دوران پسربچگي او را جستجو مي ي نورسيده را كرد آن فرشته وادارم مي

او به نظر دختر آدمي خاكي «اش گفتني است،  راستي سخن همر شاعر درباره ديدم، كه به چنان شريف و ستودني مي
رد تا حاكميتش را بيشتر آو و گرچه تصويرش كه مدام در خاطرم بود، به عشق فشار مي» .آيد، بلكه از ايزدان است   نمي

داد كه بدون مشورتي  اي بر خوردار بود كه هرگز به عشق اجازه نمي بر من نگه دارد، اما از چنان فضيلت نجيبانه
و از آنجا كه بررسي . خصوص در مواردي كه توجه به چنين مشورتي لازم بود  دوستانه با خرد براي من تصميمي بگيرد، به

پرهيزم، و  از بسياري چيزها كه  آيد، از دنبال كردن آن مي مانند داستانسرايي به نظر مي تأثرات و اعمال نوجواني
ام در زير  رسم كه در خاطره هايي مي گذرم، و به  نوشته در مي) كه همه را در بر دارد(آنها را از كتاب اصلي  توانم  مي

  .  اند بندهاي مهمتري آمده
                                                   

  كلام همر شاعر
رسد كه پسر موجودي خاكي و فاني  به نظر نمي«: ]ي هكتور ي پريام درباره گفته{ 258همر، ايلياد، كتاب بيست و چهارم، بيت    

  ».باشد، بلكه بيشتر پسر رب النوعي مقتدر است
  كتاب اصلي

  .ود داردي دانته وج منظور كتاب خاطراتي است كه در ذهن و خاطره    
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  گرديده است دو سال  از بيشتراكنون  همآسمان . 5
  
  
  
  
  

  اكنون بيشتر از دو سال  گرديده است  آسمان هم
  ام به دام افتادهعشق  تاروپوداز آن هنگام كه در 

  گويم، و دليري كرده ميبه خاطرِ زيبايي، 
  .نبوده است ناپايداريي  همانندش هرگز در هيچ جامه

***  
  كنم، كنم و پنهان نمي پس اين زيبايي را فاش مي5

  :پسندم شادماني كنم و سرخوش باشم و پشيمان نيستم؛ مي
  خندم اگر زني هرگز نخنديده باشد، من ميو، 

  .ف، اين يخبندانري شگ در اين شعله
***  
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5.he sky has already turned two years and 
more

 

 

  

  

The sky has already turned two years and 
more
since I was snared in love’s birdlime
for a beauty, I dare to say,
whose equal was never seen in mortal cloth. 

5So I reveal this beauty and do not hide it,
and I do not repent; rather I glory and rejoice;
and, if a woman ever delighted, I delight
in this amorous flame, and this ice. 

  

5.Due anni e piÃ¹ ha giÃ  voltato il cielo

 

 

 

 

Due anni e piÃ¹ ha giÃ  voltato il cielo,
ch’io restai presa a l’amoroso visco
per una beltÃ  tal, che dirlo ardisco,
simil mai non si vide in mortal velo: 

5per questo i lo divolgo, e non lo celo,
e non mi pento, anzi glorio e gioisco;
e, se donna giamai gradÃ¬, gradisco
questa fiamma amorosa e questo gelo;
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  رسدن ساعتي فرا بو تنها نگرانم مبادا آ
  كه زيبايي همه چيز را بسوزاند و عشق10

  .به جايي ديگر بپيونددخود خود را از من رها سازد، و 
***  

  دهد، به اينان كه نيايشگرند پاسخ نمي و اگر مرگ هرگز
  ،واهم تا نگذاردم، پيش از مردنخ از او مي
  .درو مينزد ديگري ببينم كه انگيز برگهايي را  تاج دل

VII. 

............................................  

O ye who turn your steps along Love’s way,  
     Consider, and then say,  
     If there be any grief than mine more great;  
     That ye to hear me deign, I only pray;  
     Then fancy, as ye may,  
     If I am every torment’s inn and gate. 

 
’T was not my little goodness to repay,  
     But bounty to display,  
     Love gave me such a sweet and pleasant fate,  
     That many times I heard behind me say,  
     “Ah, through what merit, pray,  
     Hath this man’s heart become so light of late?” 

.............................................  

VII. 

............................................  

O voi, che per la via d'Amor passate, 
attendete e guardate 
s'elli è dolore alcun, quanto 'l mio, grave; 
e prego sol ch'audir mi sofferiate, 
e poi imaginate 
s'io son d'ogni tormento ostale e chiave. 

 
Amor, non già per mia poca bontate, 
ma per sua nobiltate, 
mi pose in vita sى dolce e soave, 
ch'io mi sentia dir dietro spesse fiate: 
«Deo, per qual dignitate 
cosى leggiadro questi lo core have?» 

...............................................  
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And I only worry that the hour may come
10when the beauty all things burn for and love
may free itself from me, and bind elsewhere. 

And if Death ever responds to those who pray,
I beg her not to let me, before I die,
see the beloved crown of leaves go to another. 

  

 e duolmi sol, se sarÃ  mai quel’ora,
10che da me si disciolga e leghi altronde. 

E, se Morte a chi prega unqua risponde,
la prego che permetta, anzi ch’io mora,
che non vegga d’altrui l’amata fronde. 

  
  

  هفتم
...................................  

  داري، ي عشق گام بر مي اي كسي كه بر جاده
  بنگر، و آن گاه بگو،

  اگر اندوهي بزرگتر از مال من هست؛
  كنم؛ ، من فقط تضرع مي)از من بپذير(به من گوش بسپار 

  آن گاه تصور كن، آنچنان كه برايت كه برايت مقدور است،
  .ي هر زجري نيستم هآيا من كليد و درواز

***  
  گرفتند، فضايل ناچيزم پاداش نمي

  كردم كه دريافت مي هديتيبلكه 
  كرد، از عشق بود كه چنان سرنوشت شيريني نثار مي

  گويند و  بارها در پشت سر خود شنيدم مي
  آه، از طريق كدام شايستگي،«

  »تازكي اين سان روشن شده است؟ قلب اين مرد به
.................................  

  داري  ي عشق گام بر مي اي كسي كه بر جاده
 . ي جيوتونه دي ارتزو ساخته شد كه قالب آن به وسيله ي دوگانه است غزل اين    
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  ماندَ به آي عشق، حالتت درست مي. 6
  
  
  
  
  

  ماندَ به آي عشق، حالتت درست مي
  چرخد، درپي مي يچرخي كه همواره پ

  كشد، خواند، و اكنون آه مي كه بر فراز شماست اكنون آواز مي و هر
  -رود كند، اكنون بالا مي كنون سقوط ميكه هرگز بايستد او بي آن

***  
  خواند باايمان، اكنون خيانتكار؛ ميتو را اكنون 5

  ؛كند غضب ميكند، اكنون  اكنون با تو آشتي مي
  كشد، شود، اكنون عقب مي ت مياكنون مانند شكاري به شما تسليم

  ؛وار استترسد، اكنون در بستر اميد نيك مي ياكنون در لحظات
***  
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6. Love, your state resembles exactly

Love, your state resembles exactly
a wheel that always, continually turns,
and whoever is upon you now sings, and now 
sighs,
and without ever stopping now descends, now 
climbs — 

5now calls you faithful, now treacherous;
now makes peace with you, now rages;
now surrenders to you like prey, now pulls back;
now fears in good moments, now hopes in bad; 

  

6. Amor, lo stato tuo Ã¨ proprio 
quale

 

Amor, lo stato tuo Ã¨ proprio quale
Ã¨ una ruota, che mai sempre gira,
e chi v’Ã¨ suso or canta ed or sospira,
e senza mai fermarsi or scende or 
sale.

5Or ti chiama fedele, or disleale;
or fa pace con teco, ed or s’adira;
ora ti si dÃ  in preda, or si ritira;
or nel ben teme, ed or spera nel male;
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  فتد؛ا  آيد، اكنون در دوزخ مي اكنون به سوي آسمان بر مي
  رسد؛ به بندر مياكنون از ساحل دور است، اكنون 10

  .ريزد در زمستان مي ن، اكنون عرقي تابستا لرزد در نيمه اكنون مي
***  

  م،ا دلآراميبر من، بدبختانه، در بزرگترين 
  تازد ظني در باطنم مي سوء

  .دارد لبم را بين زندگي و مردن نگاه ميآن كه ق

But now is wholly lost my hardihead,  
     Which came from out a treasure of Love’s own, 
     And I stay poor alone,  
     So that of speech there cometh to me dread. 

 
Thus wishing now to do like unto one  
     Who, out of shame, concealeth his disgrace,  
     I wear a joyful face,  
     While in my heart I waste away and groan. 

.................................................  

Or ho perduta tutta mia baldanza, 
che si movea d'amoroso tesoro; 
ond'io pover dimoro, 
in guisa che di dir mi ven dottanza. 

Sى che volendo far come coloro 
che per vergogna celan lor mancanza, 
di fuor mostro allegranza, 
e dentro dallo core struggo e ploro. 

..................................................  
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now rises to the sky, now falls into Hell;
10now is far from the shore, now reaches the 
port;
now trembles in midsummer, now sweats in 
winter.

I, miserably, in my greatest comfort,
am attacked by an inner suspicion
that keeps my heart between living and dying.

  

  or s’alza in cielo, or cade ne l’inferno;
10or Ã¨ lunge dal lido, or giunge in porto;
or trema in mezza state, or suda il verno.

  Io, lassa ma, nel mio maggior conforto
sono assalita d’un sospetto interno,
che mi tien sempre il cor tra vivo e morto.

  

  
  ام، ام را از دست داده اما اكنون سرسختي

  ي عشق بيرون زده است، كه از گنجينه
  ام، و يكه و بينوا مانده

  .به طوري كه از سخن گفتن خود بيمناكم
***********  

  بنابراين اكنون آرزو دارم مانند آن
  كند، اش را پنهان مي كسي كه، خارج از شرم، رسوايي

  ،اي شاداب به خود بگيرم من چهره
  .كنم شوم و زاري مي در حالي كه از درون قلبم تباه مي

............................  
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  سرنوشتي است كه هموارهناگوار بخت من است، اما ناگوارتر  .7
  
  
  
  
  

  سرنوشتي است كه هموارهناگوار بخت من است، اما ناگوارتر 
  گريزد، از من مي: كند مرا از جانب سرورم معامله مي

  كنم؛ ديگران در آرزوي منند، او را دنبال مي
  .ي مردي ديگر را نمي توانم بنگرم چهره

***  
  شمارد؛ از او كه مرا دوست دارد متنفرم، او را دوست دارم كه مرا خوار مي5

  گسلد، م لجام ميي فرومايه، قلب دلداده در مقابل
  كشد؛ كه اميدم را مي اما من خاكسار اويم 

  .آوري است روحم در آرزوي چنين خوراك زيان
***  
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7. Harsh is my fortune, but harsher still is 
the fate 
 
 
 
 
 
Harsh is my fortune, but harsher still is the fate
dealt me by my count: he flees from me, 
I follow him; others long for me, 
I cannot look at another man's face. 
 

5I hate him who loves me,love him who scorns 
me; 
against the humble lover, my heart rebels, 
but I am humble to him who kill my hope; 
my soul longs for such harmful food. 

  

 
 
 
7. Dura è la stella mia, maggior 
durezza 
 
 
 
 
 
Dura è la stella mia, maggior durezza 
è quella del mio conte: egli mi fugge, 
i' seguo lui; altri per me si strugge, 
i' non posso mirar altra bellezza. 
 

5Odio chi m'ama, ed amo chi mi sprezza; 
verso chi m'è umile il mio cor rugge, 
e son umil con chi mia speme adugge; 
a cosى stranio cibo ho alma avezza. 
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  ،دارد مي وابه خشم پيوسته مرا 
  جويند تا مرا آسايش و آشتي دهند؛ در حاليكه ديگران پي10
  .چسبم او ميپوشم، و در عوض به  اينها چشم مي از

***  
  يمياب در ميام، آي عشق،  ازين رو در مدرسه

  :همواره مخالف آنچه را زيبنده هستيم
  .گيرد عاطفه پاداش مي شود، بي فرومايه خوار مي

IX. 

…………………………………………………..

As I the other day rode far from glad  
     Along a way it pleased me not to take,  
     I came on Love, who did his journey make,  
     In the light garment of a pilgrim clad.  

His countenance, it seemed to me, was sad,  
     As if he grieved for his lost lordship’s sake;  
     Pensive he came, and forth his sighs did break;  
     Not to see folk, his head bowed down he had.  

 

IX. 

…………………………………………………..

Cavalcando l'altr'ier per un cammino, 
pensoso de l'andar che mi sgradia, 
trovai Amore in mezzo de la via 
in abito leggier di peregrino. 

Ne la sembianza mi parea meschino, 
come avesse perduta segnoria; 
e sospirando pensoso venia, 
per non veder la gente, a capo chino. 
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He constantly gives me cause for anger, 
while others seek to give me comfort and peace;
10these I ignore, and I cling instead to him. 

Thus in your school, Love, we receive
always the opposite of what we deserve:
the humble are despised, the heartless rewarded.

  

Egli ognor dà cagione a novo sdegno, 
essi mi cercan dar conforto e pace: 
10i' lasso questi, ed a quell'un m'attegno. 

 

Cosى ne la tua scola, Amor, si face
sempre il contrario di quell ch'egli è 
dagno:
l'umil si sprezza, e l'empio si compiace.  

  نهم
...............  

  راندم همان طور كه روز ديگر بدون شادماني مي
  ،در طول راهي كه لطفي برايم نداشت

  كرد، به عشق برخوردم، كه سفر مي
  .پوشد ي سبكي كه زائري مي در جامه

***  
  سيمايش، در نظرم محزون بود،
  زاريد؛ اش مي يانگار براي تاج و تخت پادشاه

  ؛بريدند آمد، و آههايش پيشاپيش مي ميغمزده 
  .آورد بودبه پايين را آنكه مردم را بنگرد، سرش  بي
***  
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  ه شويدمشتاقيد چنين خواندنب خداوندگارم كه از جااي بانوان، . 8
  
  
  
  
  

  ،ه شويدمشتاقيد چنين خوانداي بانوان، كه از جانب خداوندگارم 
  ،كه به ديده خوش آيدزاده را،  تصوير كنيد سلحشوري نجيب

  ،خردمندي كهنسال اما ازگرچه، جوان در طي سالها، 
  و بهادري؛ منديي شكوه نمونه

***  
  درخشد، اش مي بور، رنگي تابان در چهره-مو5

  شانه، و سرانجام، قالب، گشاده-بلند و نيك
  مندياي برتر از فره ي اندامش نمونه در همه

  !ورزي گستاخانه، واي بر من به جز در عشق
***  
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, who of my lord would fain be ADIES8. L
told 

  
  
 
 

, who of my lord would fain be told, ADIESL
Picture a gentle knight, full sweet to see, 
Though young in years, in wisdom passing 
old, 
Model of glory and of valiancy;
 
5Fair-haired, bright colour glowing in his 
face, Tall and well-set, broad-shouldered, 
finally, 
In all his parts a paragon of grace 
Except in loving wantonly, ah me! 

  

 
 
 
8. CHI vuol conoscer, donne, il mio 
signore 
 
 
 
 
CHI vuol conoscer, donne, il mio signore,  
miri un signor di vago e dolce aspetto,  
giovane d’ anni e vecchio d’ intelletto,  
imagin della gloria e del valore:  
 
5di pelo biondo e di vivo colore,  
di persona alta e spazïoso petto,  
e finalmente in ogni opra perfetto,  
fuor che un poco, oimè lassa! empio in 
amore.  
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  بر آوردهكند زني را  شناخت، تصوير مي كسي كه خودم را مي
  در شوريدگي و در حضور پس از تصاوير10ِ

  از درد و مرگ، پناهگاهي ي خود گزنده
***  

  ماند؛ باقي ميرنج  ودگي بيجايي كه آس ايمن
  نه با رغبت،كسي نه با اشك، نه با آه، 

  .كند را بيدار مي همدليي ستمگرش  دلدادهي  در سينه

When me he saw, by name he called to me,  
     And said, “I come from that far distant part  
     Where through my will thy heart did dwell of 
late. 

 I bring it now on new delight to wait.”  
     Thereon I took of him so great a part  
     That quick he vanished; how, I did not see. 

This sonnet has three parts. In the first part I tell 
how I found Love, and what he seemed to me; in 
the second, I tell that which he said to me, though 
not completely, through the fear that I had of 
disclosing my secret; in the third, I tell how he 
disappeared. The second begins here: “When me 
he saw;” the third, here: “Thereon I took.” 

  

Quando mi vide, mi chiam ٍper nome, 
e disse: «Io vegno di lontana parte, 
ov'era lo tuo cor per mio volere; 

e rècolo a servir novo piacere». 
Allora presi di lui sى gran parte, 
ch'elli disparve, e non m'accorsi come.  

Questo sonetto ha tre parti: ne la prima parte dico 
sى com'io trovai Amore, e quale mi parea; ne la 
seconda dico quello ch'elli mi disse, avegna che 
non compiutamente per tema ch'avea di discovrire 
lo mio secreto; ne la terza dico com'elli mi 
disparve.La seconda comincia quivi: Quando mi 
vide; la terza: Allora presi.  
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Who’d know myself, picture a woman 
wrought  
10In passion and in presence after pain’s  
And death’s own bitter images, a port  

Of safety where untroubled rest remains;  
One who with neither tears, nor sighs, nor zest 
Wakes pity in her cruel lover’s breast.  

  

E chi vuol poi conoscer me, rimiri  
10una donna in effetti ed in sembiante  
imagin della morte e de’ martiri;  

un albergo de fè salda e costante,  
una che, perchè pianga, arda e sospiri,  
non fa pietoso il suo crudele amante.  

  

  
  وقتي مرا ديد، به نام صدايم كرد،     
  ام ي دوردست آمده من از آن نقطه«: گفت      
   .  ام قلبت را ديرزماني رها كردي آنجا كه بنا به اراده      

   ***  
  ».ام تا در سروري تازه خدمت كند اكنون آن را آورده    
  پس از آنكه سهم هنگفتي از او دريافت كردم    
  . ناپديد شد؛ گويي او را هيچ نديده بودم سرعت به    
  

آيد؛ در دومين، آنچه را به  كنم كه عشق را چگونه يافتم، و در نظرم چگونه مي در قسمت اول بيان مي. قسمت دارد اين غزل سه    
مي اين گونه شروع دو. گويم چگونه او ناپديد شد كنم، گرچه نه كاملاً، مبادا رازم برملا شود؛ در سومي، مي من گفت بيان مي

  »  پس از آنكه سهم هنگفتي«: سومي اين گونه» وقتي مرا ديد؛«: شود مي
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  آلود  گر از راههاي گناه رفي توبهژ به. 9
  
  
  
  
  
  آلود گر از راههاي گناه ژرفي توبه به

  ،گون خود و از اميال مبتذل و گونه
  روز كوتاهند فسوس، اين چباد رفتن، ا از به

  .زندگاني زودگذر در حمايت آتشهاي نابودگر عشقاز 
***  

  ،آوري كه قلبهاي سخت را دوباره به حركت ميبه تو خداوندگارا، 5
  ،سپاري و گرما را به برف منجمد مي

  كني ي درد را روشن مي ر بار گزندهو ه
  درخشند، وتاب مقدست مي براي آنان كه با تب

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  45/دراني امهج
  

 

 

 

9. DEEPLY repentant of my sinful ways 

 

 

 

 

 

DEEPLY repentant of my sinful ways  
And of my trivial, manifold desires,  
Of squandering, alas, these few brief days  
Of fugitive life in tending love’s vain fires. 

  
5To Thee, Lord, Who dost move hard hearts 
again,  
And render warmth unto the frozen snow,  
And lighten every bitter load of pain  
For those who with Thy sacred ardours glow, 

  

 

 

 

se pentita de’ miei gravi  ESTA9. M
errori

  

  

  

  

MESTA se pentita de’ miei gravi errori  
e del mio vaneggair tanto e sì lieve,  
e d’ aver speso questo tempo breve  
della vita fugace in vani amori,  

 
5a Te, Signor, che intenerisci i cori,  
e rendi calda la gelata neve,  
e fai soave ogni aspor peso e greve  
a chiunque accendi de’ tuoi santi ardori,  
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  گيرم را پيش ميگردم، آه دست راست تو  به سويت بر مي
  ، چون رهم و ازين گرداب مي

  سرزمين برسم؛ توانستم به اين بدون مقصد تو هرگز نمي10
***  

  ما تن دادي به خسران، ه خاطرآه مشتاقانه ب
  آويخته بر صليب، انسانِ يبازخريد و 

  .ميرمآه ناجي نجيب، مرا ترك نكن تا ب

XII.

Now returning to my subject, I say that, after my 
bliss was denied to me, such grief came to me that, 
withdrawing from folk, I went into a solitary place 
to bathe the earth with most bitter tears. And when 
this weeping was a little assuaged, I betook myself 
to my chamber, where I could lament without being 
heard. And here, calling upon the lady of courtesy 
for pity, and saying, “Love, help thy liegeman!” I 
fell asleep, like a beaten child, in tears. 

  

XII.

Ora, tornando al proposito, dico che poi che la mia 
beatitudine mi fue negata, mi giunse tanto dolore, 
che, partito me da le genti, in solinga parte andai a 
bagnare la terra d'amarissime lagrime. E poi che 
alquanto mi fue sollenato questo lagrimare, misimi 
ne la mia camera, là ov'io potea lamentarmi sanza 
essere udito; e quivi, chiamando misericordia a la 
donna de la cortesia, e dicendo «Amore, aiuta lo 
tuo fedele», m'addormentai come uno pargoletto 
battuto lagrimando.  
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To Thee I turn, O stretch forth Thy right hand 
10And from this whirlpool rescue me, for I  
Without Thine aid could never reach the 
land;  

O willingly for us didst suffer loss,  
And to redeem mankind hung on the Cross,  
O gentle Saviour, leave me not to die.  

  

ricorro, e prego che mi porghi mano  
10a trarmi fuor del pelago, onde uscire,  
s’ io tentassi da me, sarebbe vano.  

Tu volesti per noi, Signr, morire,  
tu ricomprasti tutto il seme umano;  
dolce Signor, non mi lasciar perire.  

  

  
  دوازدهم

 
كه، براي گريز از  شدمچنان اندوهي دچار گردم به اين موضوع كه پس از اينكه سعادت بر من رو نكرد،  اكنون بر مي

را  ام اندكي كاسته شد، خود كه گريه و هنگامي. مردم، به جايي خلوت رفتم تا زمين را با تلخترين اشكهايم شستشو كنم
وقار را ملتمسانه ندا باو آنجا آن بانوي . نستم زاري كنم بدون آنكه به گوش آيدتوا اي حبس كردم، جايي كه مي در كلبه

  .  رفتم، مانند كودكي كتك خورده، در اشكها در خواب فرو مي» .اي عشق، كمك كن به هواخواهت«گفتم،  كردم، و مي
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  برم فرشتگان بهشتي، به شما رشك نمي. 10
  
  
  
  
  

  برم فرشتگان بهشتي، به شما رشك نمي
  يمتان، و آن شوقيتان، سرخوشي عظ به شكوهمندي

  پروراند كه خشنودي آن آتش گرمتري را مي
  :زماني كه در قلمرو آن شاه والا هستيد

***  
  ام، ن مهيب و چنان توانگر است سرمستياما آن چنا5

  .تواند دريابد را اينجا بر زمين نمي آن كه هيچ قلبي
  ي م شايستهنويسم براي همگان كه من دهم و مي آواز سر مي

  .رد و نابديدگان دلبندم، آن روشناييهاي تُ
***  
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10. Heavenly angels, I don’t envy you
 
 
 
 

Heavenly angels, I don’t envy you
your glories, your great joys, and that desire
which satisfaction makes a hotter fire
since you are always in the High King’s view:

5but so huge and so rich are my delights,
no heart can comprehend them here on earth.
I sing and write for all that I am worth
my loved one’s eyes, those soft and gentle 
lights. 

 
 

10. Io non v’invidio punto, angeli santi 
  

 
 
 
 
Io non v’invidio punto, angeli santi,
le vostre tante glorie e tanti beni,
e que’ disir di ciò che braman pieni,
stando voi sempre a l’alto Sire avanti;

5perché i diletti miei son tali e tanti,
che non posson capire in cor terreni,
mentr’ho davanti i lumi almi e sereni,
di cui conven che sempre scriva e canti. 
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   سپارد زيبايي بيكران مرا مي
  از سيمايش اي گرد آوردهدر بهشت كه آن زندگاني در فرودست 10

  دانم مي. زدسا را تازه مي انجام تو كه بي
***  

  هست كه در آن فيضت نسبتيفقط 
  شناسد را نمي اي واژگونيهيچ : سازد ام را بهتر مي سرخوشي

  .من بدون هيچ نشاني ناپديد خواهد شد در حاليكه آنِ
  

It happened, about the middle of my sleep, that I 
seemed to see in my chamber a youth sitting at my 
side, clothed in whitest raiment, and very 
thoughtful in his aspect. He was looking upon me 
where I lay; and when he had looked upon me for 
some time, it seemed to me that, sighing, he called 
me and said to me these words: Fili mi, tempus est 
ut prætermittantur simulata nostra [My son, it is 
time that our feignings be given up]. Then it 
seemed to me that I recognized him, since he called 
me even as he had many times before called me in 
my slumbers. And, looking at him, it seemed to me 
that he wept piteously, and it seemed that he waited 
for some word from me. Wherefore, taking heart, I 
began to speak thus with him: “Lord of nobleness, 
why dost thou weep?” 

  

Avvenne quasi nel mezzo de lo mio dormire che 
me parve vedere ne la mia camera lungo me sedere 
uno giovane vestito di bianchissime vestimenta, e, 
pensando molto quanto a la vista sua, mi riguardava 
là ov'io giacea; e quando m'avea guardato alquanto, 
pareami che sospirando mi chiamasse, e diceami 
queste parole: «Fili mi, tempus est ut 
praetermictantur simulacra nostra». Allora mi parea 
che io lo conoscesse, per ٍche mi chiamava cosى 
come assai fiate ne li miei sonni m'avea già 
chiamato; e riguardandolo, parvemi che piangesse 
pietosamente, e parea che attendesse da me alcuna 
parola; ond'io, assicurandomi, cominciai a parlare 
cosى con esso: «Segnore de la nobiltade, e perché 
piangi tu?». 
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Infinite beauty gives to me below
10the life you gain in heaven from His face
which endlessly refreshes you. I know

there’s only one respect in which your grace
outdoes my joy: it knows no overthrow
while mine will disappear without a trace. 

E come in ciel gran refrigerio e vita
10dal volto Suo solete voi fruire,
tal io qua giú da la beltá infinita.

In questo sol vincete il mio gioire,
che la vostra è eterna e stabilita,
e la mia gloria può tosto finire. 

ام به نظرم آمد كه جواني مقابلم نشسته است، ملبس در سفيدترين جامه، و در ظاهر  ي خواب، در كلبه اتفاقاً در ميانه    
او به جايي كه دراز كشيده بودم نظر دوخته بود؛ و وقتي مدتي به من نگريست، به نظرم رسيد كه، . خيلي متفكر

آن گاه  ].مان را به پايان برسانيم گيري نهپسرم ، وقت آن است كه بها[: يدگو كند و اين را به من مي ميكشان، مرا صدا  آه
آن مرا در  شنيدم گمان كردم كه او چند بار قبل از شناسم، همچنان كه صدايش را مي به نظرم رسيد كه او را مي
  .  رؤياهايم صدا كرده است
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  شتي انجامين از آن آ هستيتو تصويري . 11
  
  
  
  
  
  

  ،از آن آشتي انجامين هستيتو تصويري 
  ارجمنديكه شايد، اي شامگاهان، زين رو بسي 

   آرام نسيمي  و هنگامي كه رشته. نزدم
  توانست با هوا بپرد، و تابستان شادمانت مي

***   
  بري، كه تاريكي را در طول دنيا پيش ميو هنگامي 5
  ،اي برفيآسمانه ازبر كشيده تاب و ژرف،  بي
  ،شوي آيي هنگامي كه فراخوانده مي ندي فرو ميهمواره از آن بلتو 

  .گيري هاي قلبم را بر مي و نجيبانه رازآميزترين شيوه
***  
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11. You are the image of that final peace
 
 
 
 

You are the image of that final peace,
which may be, Evening, why you are so dear
to me. And when your train of tranquil breeze
and happy summer cloud flirts with the air,

5and when you lead the dark across the world,
restless and deep, drawn from the snowy skies,
you always come down from on high when 
called,
and gently hold my heart’s most secret ways. 

 
 

11. Forse perché della fatal quiete
 
 
 
 

Forse perché della fatal quiete
tu sei l’immago a me sì cara vieni
o Sera! E quando ti corteggian liete
le nubi estive e i zeffiri sereni,

5e quando dal nevoso aere inquiete
tenebre e lunghe all’universo meni
sempre scendi invocata, e le secrete
vie del mio cor soavemente tieni. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دراني جامه/54
  

  هايي كني بر نشانه هايم سرگردان مي در انديشهمرا 
  در حاليكه: شوند كه به چيزي ابدي منتهي مي

  كشاند تازد، و با آن مي ميز ميآ رتاين عصر شرا10
***  

  پيچاند  كه در هم مي ييسپاه ناخشنوديها
  با نظر دوختن به آرامشت هنوز . راام  زندگاني

  .جوشد روح جنگجويي درونم مي
  

And he said to me these words: Ego tanquam centrum 
circuli, cui simili modo se habent circumferentiæ 
partes; tu autem non sic [I am as the centre of a circle to 
which the parts of the circumference bear an equal 
relation; but thou art not so.] Then, thinking on his 
words, it seemed to me that he had spoken to me very 
obscurely, so that I forced myself to speak, and said to 
him these words: “What is this, Lord, which thou sayest 
to me with such obscurity?” And he said to me in the 
common tongue: “Ask no more than may be useful to 
thee.” And therefore I began to discourse with him of 
the salutation which had been denied me, and I asked of 
him the reason; whereupon in this wise he replied to 
me: 

  

E quelli mi dicea queste parole: «Ego tanquam 
centrum circuli, cui simili modo se habent 
circumferentiae partes; tu autem non sic». 
Allora, pensando a le sue parole, mi parea che 

m'avesse parlato molto oscuramente, sى ch'io 
mi sforzava di parlare, e diceali queste parole: 
«Che è ci,ٍ segnore, che mi parli con tanta 
oscuritade?». E quelli mi dicea in parole 
volgari: «Non dimandare più che utile ti sia». E 
per ٍ cominciai allora con lui a ragionare de la 
salute la quale mi fue negata, e domandàilo de 
la cagione; onde in questa guisa da lui mi fue 

risposto:  
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You make me wander in my thoughts on trails
10that lead to the eternal nothing: while
this evil age runs on, and with it draws

the swarm of discontentments which embroils
my life. To contemplate your calm will still
the warlike spirit that within me roars. 

Vagar mi fai co’ miei pensier su l’orme
10che vanno al nulla eterno; e intanto 
fugge
questo reo tempo, e van con lui le torme

delle cure onde meco egli si strugge;
e mentre io guardo la tua pace, dorme
quello spirto guerrier ch’entro mi rugge.

 
 .اي از من بشنود گويد، و تصور كردم كه منتظر است تا چند كلمه با نگريستن به او، به نظرم آمد كه دلسوزانه مي    

و » كني؟ خداوندگار نجابت، چرا اين سان گريه مياي «: بنابراين، دل و جرأت پيدا كردم، و شروع كردم با او صحبت كنم
د؛ ولي تو اي يكسان دار رابطهآن   قسمتهاي محيطبا من مانند مركز يك دايره هستم كه [: او اين سخنان را به من گفت

ش، به نظرم رسيد كه او با من خيلي دوپهلو سخن گفته است، به طوري كه سپس، با انديشه به سخنان ].يستياين گونه ن
و او با » گوييد؟ آن چيست، خداوندگارم، كه با چنين ابهامي به من مي«: گفتم چنين سخنناگزير شدم صحبت كنم، و 

سلامي كه از من دريغ پس شروع كردم با او از  » .چه برايت فايده داشته باشد، مپرسبيشتر از آن«: زباني عاميانه گفت
  :داشته بود بحث كردم، و دليل آن را از او پرسيدم؛ و بدين سان چنين پاسخ داد
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  ايم و بسياري از ما، اكنون جان باخته: ام دگرگون شده. 12
  
  
  
  
  

  .ايم و بسياري از ما، اكنون جان باخته: ام من دگرگون شده
  .كاهلي و اندوهگساري ناين است زما

  ي مورد خشكيد؛ برگ غان، بوته
  .دهد، فرو ريخته است ام اميد مي كه به جواني

***  
  و حكمفرما بيرحمانه  Marsبهرامهنگامي كه (آن روز 5

  كند، دار مي قلبم را لكه) دندپيچان خونيمرا در رداهاي 
  سازد دارد، و هنرم را باز مي يي جانم را بر م ديده

  .براي پول و شهرت شهمچون عط
***  
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12. I’ve changed: and many of us now lie 
dead

 
 
 

I’ve changed: and many of us now lie dead.
This is a time of lassitude and grief.
The myrtle bush is dry; the laurel leaf,
which gave hope to my youthful song, is shed.

5That day (when Mars and rampant cruelty
wrapped me in bloody robes) tainted my heart,
put out my mind’s eye, and re-shaped my art
as thirst for money and celebrity.

 

 
 

12. Non son chi fui; perì di noi gran 
parte

 
 
 

Non son chi fui; perì di noi gran parte:
questo che avvanza è sol languore e 
pianto.
E secco è il mirto, e son le foglie sparte
del lauro, speme al giovenil mio canto.

5Perché dal dì ch’empia licenza e Marte
vestivan me del lor sanguineo manto,
cieca è la mente e guasto il core, ed arte
la fame d’oro, arte è in me fatta, e vanto. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  دراني جامه/58
  

  گويند كه بميرم، ام مرا مي اما هنگامي كه خيالات مغرورانه
  شهرت در پي آزمنديو  پسرسرسپردگي 10

  اي هستم  كه برده چندان؛ كوبد به هم ميدر را 
***  

  !شرمانه چه بي. خودم ديگران، برايبراي سرنوشت، براي 
  چسبيدن به شرارت، شناختن نيكي؛ گريستن

  .يانادامه دادن زندگ براي مرگ، اما درست همان گونه
“This our Beatrice heard from certain persons who 
talked of thee, that the lady whom I named to thee 
on the road of sighs was receiving from thee some 
harm. And therefore this most gentle lady, who is 
adverse to every harm, did not deign to salute thy 
person, fearing lest it should be harmful. 
Wherefore, to the end that the truth of thy long-kept 
secret may be somewhat known to her, I will that 
thou say certain words in rhyme, in which thou 
shalt set forth the power that I hold over thee 
through her, and how thou wert straightway hers 
even from thy boyhood; and for this, call as a 
witness him who knows it, and also do thou pray 
him that he should tell it to her. And I, who am he, 
willingly will speak to her of it; and through this 
she shall understand thy will, and, understanding it, 
shall interpret aright the words of the deceived. 
Make, as it were, a mediator of these words, so that 
thou speak not to her directly, for this is not 
befitting. And without me send them nowhere 
where they might be heard by her; but take care to 
adorn them with sweet harmony, wherein I shall be 
whenever there be need.” 

  

«Quella nostra Beatrice udio da certe persone, di te 
ragionando, che la donna la quale io ti nominai nel 
cammino de li sospiri, ricevea da te alcuna noia; e 
per ٍquesta gentilissima, la quale è contraria di tutte 
le noie, non degn ٍsalutare la tua persona, temendo 
non fosse noiosa. Onde con ci ٍsia cosa che 
veracemente sia conosciuto per lei alquanto lo tuo 
secreto per lunga consuetudine, voglio che tu dichi 
certe parole per rima, ne le quali tu comprendi la 
forza che io tegno sopra te per lei, e come tu fosti 
suo tostamente da la tua puerizia. E di ci ٍchiama 
testimonio colui che lo sa, e come tu prieghi lui che 
li le dica; ed io, che son quelli, volentieri le ne 
ragioner;ٍ e per questo sentirà ella la tua volontade 
la quale sentendo, conoscerà le parole de li 
ingannati. Queste parole fa che siano quasi un 
mezzo, sى che tu non parli a lei immediatamente, 
che non è degno; e no le mandare in parte sanza 
me, ove potessero essere intese da lei, ma falle 
adornare di soave armonia, ne la quale io sar ٍtutte 
le volte che farà mestiere».  
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But when my proud thoughts tell me I should 
die,
10a son’s devotion and a rage for fame
slam shut the door; so much a slave am I

to fate, to others, to myself. What shame!
to cling to evil, knowing good; to cry
for death, but go on living just the same. 

Che se pur sorge di morir consiglio,
10a mia fiera ragion chiudon le porte
furor di gloria, e carità di figlio.

Tal di me schiavo, e d’altri, e della sorte,
conosco il meglio ed al peggior mi 
appiglio,
e so invocare e non darmi la morte. 

شنيده است، كه بانويي كه نامش را برايت در مسير آه  ،كنند مي گفتگوي تو  از اشخاص معلومي كه درباره آتريچه اين به«
و از اين رو اين نجيبترين بانو، كه مخالف هر زياني است، از سلام كردن به . از تو زيان ديده است ،و فغانها آورده بودم

ات ممكن است  رازِ سرپوشيده بنابراين، از آنجا كه حقيقت . باشد آور رد، و بيم داشت مبادا برايش زيانتو خودداري  ك
داري بگويي، و در آن قدرتي را نشان دهي كه من به  هاي معين قافيه اي براي او شناخته باشد، مايلم قطعه تا اندازه
كسي را به عنوان گواه  ي او بر تو دارم، و اينكه چگونه از كودكي مستقيماً به او تعلق داشتي، و به اين خاطر، واسطه

و من، كسي كه او هستم، . التماس كن كه آن را به بانو بگويد) گواه(بخوان كه از آن آگاه باشد، و همچنين به او 
فهمد، و با فهم آن، سخناني را كه دريافت كرده است  مشتاقانه با او صحبت خواهم كرد؛ و از اين طريق اشتياق تو را مي

، به طوري كه مستقيم با او صحبت نكني، چون بپردازها  اي از اين كلمه همچنان كه بود، واسطه، . كند درست تفسير مي
شوند؛ ولي  ي او شنيده مي را هيچ جايي نفرست، مگر جايي كه به وسيله) شعرها(و بدون من آنها . اين شايسته نيست

  »    .واه بودخ ،مواظب باش آنها را با ملاحت بيارايي، و آنجا هر لحظه كه ضروري است
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  كنونتام، كنون بسي دردمند از انتظار، منتا .13
  
  
  
  
  
  كنونتام، كنون بسي دردمند از انتظار، منتا

  آتشتاكنون ( ه از درد كوبيدبسي 
  ه سانكند چ باز نايستاد و او بسي تند فراموش مي
  ،)آرزومندم به بازگشتنش اميدوارم و چه سان

***  
  ،بيارامدبرايش تا مرا   كشم كه بانگ بر مي5

  يي رنگ پريده و تيغ دروگر او از سوي آن چهره
  ،گيرد ي زندگي را نشان مي اش لبه عاطفه كه تماس بي

  .بالد ام مي چنان سخت نيازمند كه درون سينه
***  
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13. By now so sick of waiting, I'm by now 

 

 

 

 

 

By now so sick of waiting, I'm by now 
so beaten by the pain (by now the burn 
won't stop and he forgets so quickly how 
I trust in his return and how I yearn),  

5that I cry out for her to give me rest, 
she of the pallid face and reaper's knife 
whose chilly touch defines the edge of life, 
so hard the need that grows within my 
breast.  

  

 

 

 

13. Io son da l'aspettar ormai si stanca 

 

 

 

 

 

Io son da l'aspettar ormai si stanca, 
si vinta dal dolor e dal disio, 
per la si poca fede e molto oblio 
di chi del suo tornar, lassa, mi manca,  

5che lei, che 'l mondo impalidisce e 
'mbianca 
con la sua falce e da l'ultimo fio, 
chiamo talor per refrigerio mio, 
si 'l dolor nel mio petto si rinfranca.  
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  دهد اي نمي اعانه است و مرا هيچ منگاما 
  ،بيرون انداخترا با اندوهگساري  ام او ديوانگيگويي 10
  .كند را از من حاشا مي با منگي خويشو 

***  
  آكَنَد اند، و گريستن مي ديدگانم همواره خيس

  ،نكبتبارهاي آن را  و كناره ي ييلاقي خانهاين 
  .زيد هايش مي خودپسندانه بر فراز آنجا در تپه خوددر حاليكه 

And having said these words he disappeared, and 
my sleep was broken. Then I, remembering myself, 
found that this vision had appeared to me in the 
ninth hour of the day; and before I went out from 
that chamber I resolved to make a ballad in which I 
would execute that which my Lord had laid upon 
me, and I made this ballad: — 

  

E dette queste parole, sى disparve, e lo mio sonno 
fue rotto. Onde io ricordandomi trovai che questa 
visione m'era apparita ne la nona ora del die; e anzi 
ch'io uscisse di questa camera, propuosi di fare una 
ballata, ne la quale io seguitasse ci ٍche lo mio 
segnore m'avea imposto; e feci poi questa ballata, 
che comincia: Ballata, i' vo'.  
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But she is deaf and gives me no relief 
as if she spurned my being mad with grief, 
10and deafly he denies himself to me.  

My eyes are always wet, and weeping fills 
this villa and its shore with misery, 
while he lives smugly up there in his hills.  

  

Ed ella si fa sorda al mio chiamare, 
schernendo i miei pensier fallaci e folli, 
10come sta sordo anch'egli al suo tornare.  

Cosi col pianto, ond'ho gli occhi miei molli,
fo pietose quest'onde e questo mare; 
ed ei si vive lieto ne' suoi colli.  

  
بر من  مكاشفهآن گاه، با به ياد آوردن خودم، دريافتم، كه اين . و با گفتن اين سخنان ناپديد شد، و از خواب پريدم     

بسازم كه آنچه  چامهتصميم گرفتم  ،ساعت روز اتفاق افتاده است؛ و پيش از آنكه از آن كلبه بيرون بيايمدر نهمين 
                                                              -:را ساختم چامه، و اين بپردازمخداوندگارم خواسته بود در آن 
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  اگر من، كه زني فرومايه و بدگوهر هستم. 14
  
  
  
  
  

  ،اگر من، كه زني فرومايه و بدگوهر هستم
  چنين آتش سركشي را برتابم، توانم درون خود مي

  كم در دست داشته باشم نيروي چرا نبايد دست
  .جهانيان رايآتش بگويم بتا از آن  ي كوچكي انهشاعر

***  
  اي تازه ناشنيدنيي  با چنين آتشزنه اگر عشق،5

  بالا بروم، از آنتوانم  دارد جايي كه هرگز خود نمي بر پايم  مي
  ، به طريقي نامعمول،توانم چرا نمي

  .درد و قلم را در خودم همتراز سازم
***  
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14. If  I, who am an abject, low-born 
woman 
 
 
 
 
If  I, who am an abject, low-born woman, 
Can bear within me such lofty fire, 
Why should I not possess at least a little 
Poetic power to tell it to the world? 
 
5If Love, with such a new unheard-of flint 
Lifted me up where I could never climb, 
Why cannot I, in an unusual way, 
Make pain and pen be equal in myself? 

  

 
 

14. Se così come sono abietta e vile
 
 
 
 

Se così come sono abietta e vile
donna, posso portar sì alto foco, 
perché non debbo aver almeno un poco
di ritraggerlo al mondo e vena e stile?

5S'Amor con novo, insolito focile, 
ov'io non potea gir, m'alzò a tal loco, 
perché non può non con usato gioco 
far la pena e la penna in me simìle? 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دراني جامه/66
  

  دهد، با زور طبيعت انجام تواند اين را اگر عشق نمي
  اي او شايد به مانند معجزه10

  .دركانَي عامي را بگذراندَ و بت هر پيمانه
***  

  شرح دهم نيكتوانم  آن سان كه بايسته است، نمي
  كنم، به سبب بخت بزرگم، اما هنوز احساس مي

  .نگارد ميقلبم به سبكي قوي و نو 

Ballad, I send thee forth upon Love’s trace,  
     For thou must him before my Lady bring,  
     So that of my excuse, which thou dost sing,  
     My Lord may then with her speak face to face. 

 

Ballata, i' vo' che tu ritrovi Amore, 
e con lui vade a madonna davante, 
sى che la scusa mia, la qual tu cante, 
ragioni poi con lei lo mio segnore. 
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If Love cannot do this by force of nature, 
10Perhaps as by a miracle he may 
Passing and bursting every common 
measure. 

How that can be, I cannot well explain
But yet I feel, because of my great fortune,
My heart imprinted with a strong new style.  

E, se non può per forza di natura,
10puollo almen per miracolo, che spesso 
vince, trapassa e rompe ogni misura. 

Come ciò sia non posso dir espresso; 
io provo ben che per mia gran ventura 
mi sento il cor di novo stile impresso. 

  
  فرستم، ، تو را به سوي نشان عشق ميچامهاي 

  ،بياوريا نزد بانويم چون بايد او ر
  سرايي، م، كه تو ميا خواهيبه طوري كه با پوزش

  .خداوندگارم ممكن است با او رودررو صحبت كند
***  

  
  
  
  
  
  



  دراني جامه/68
  

  دهي، ، بروز ميچامه، اي را اي مؤدبانه هيئتچنان 
  ،ضرورت كه ابداً، به

  جا بهراسي؛در هيچ تو نبايد 
  آرزومندي بروي، استواري بهاما اگر 

  نخست درياب كه عشق ضروري است،
  ظاهر شدن بيماري است؛ اون بدون چو

  كه بايد سخن تو را بشنود، در ديدار آن
  كنم،  مي گمان، چنان كه از من  اگر او ناخشنود باشد
  ،و  همنشين او نشوي

  .راحتي در يأس فرو روي به  ممكن است سبب شود 
***  
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Such courteous aspect, Ballad, thou dost 
show,  
     That all alone, indeed,  
     Thou oughtest not in any place to fear;  
     But if securely thou dost wish to go,  
     First to find Love is need,  
     For ill it were without Him to appear;  
     Seeing that she who ought thy words to 
hear,  
     If she be angry, as I think, with me,  
     And thou with Him companioned should 
not be,  
     Might lightly make thee fall into 
disgrace.  

 
 

 

  

Tu vai, ballata, sى cortesemente, 
che sanza compagnia 
dovresti avere in tutte parti ardire; 
ma se tu vuoli andar sicuramente, 
retrova l'Amor pria, 
ché forse non è bon sanza lui gire; 
per ٍche quella che ti dee audire, 
sى com'io credo, è ver di me adirata: 
se tu di lui non fossi accompagnata, 
leggeramente ti faria disnore. 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  يدران جامه/70
  

  با صدايي لطيف، وقتي با او هستي،
  هايي اين گونه شروع كن، با كلمه
  -:تا پوزش بپذيرداز او،  اول

  كه اكنون مرا نزد شما فرستاده استاو  ،بانواي «
  ،كند تقديم ميرا به شما  چامهمشتاق است، هنگامي كه آن 
  .شنويد بپذيريد نماييد از من مي كه عذرش را كه فروتني مي

  ات، است كه، به خاطر زيباييعشق كسي 
  شود؛ دگرگونش چنان كه او خواهد واداشت، نگاهدارد، هم او را وا مي
  .دوزد ميديگران  برچشمهايش را  و ازين رو

  ».در قلبش هيچ تغييري روي نداده است زماني را كهشما تصور كنيد، 
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  71/دراني جامه
  

With dulcet sound, when with Him thou mayst be, 
     Begin with words like these,  
     First begging her that she would pity take: —  
     ”Lady, he who to you now sendeth me  
     Wills, when to you it please,  
     That his excuse you deign to hear me make.  
     Love is that one who, for thy beauty’s sake,  
     Makes him, as He doth will, his looks to 
change;  
     Then why He made his eyes on others range.  
     Think you, since in his heart no change hath 
place.”  

 

  

Con dolze sono, quando se' con lui, 
comincia este parole, 
appresso che averai chesta pietate: 
«Madonna, quelli che mi manda a 
vui, 
quando vi piaccia, vole, 
sed elli ha scusa, che la m'intendiate. 
Amore è qui, che per vostra bieltate 
lo face,come vol,vista cangiare: 
dunque perché li fece altra guardare 
pensatel voi, da che non mut ٍ'l core». 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  دراني جامه/72
  

  اي بانو، اين قلبي است كه ايستاده است«: بگورا او 
  وفاداري ، و استوار
  .كند، و به ديگري توجه ندارد به شما خدمت مي تنها

  ».از آغاز مال شما بود، و هرگز جدا نخواهد شد
  چنانچه مردد باشد،

  ».پرس، تا حقيقت را اعلام كنداز عشق ب«: بگو
  و در پايان، از او خواهش كن، با كمال خضوع،

  كه اگر براي او سخت است كه ببخشايد
  پس دستور دهد تا ديگر زندگي نكنم،

  .و خواهد ديد كه خدمتگزارش سرپيچي نخواهد كرد
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  73/دراني جامه
  

Tell her: “O Lady, this his heart is stayed  
     With faith so firmly just,  
     Save to serve you, it hath no other care.  
     Early ’t was yours, and never hath it 
strayed.”  
     But if she thee distrust,  
     Say, “Ask of Love, who will the truth 
declare.”  
     And at the end, beg her, with humble prayer, 
     That if it trouble her to pardon give,  
     She then should bid that I no longer live,  
     Nor shall she see her servant sue for grace.  

  

Dille: «Madonna, lo suo core è stato 
con sى fermata fede, 
che 'n voi servir l'ha 'mpronto onne 
pensero: 
tosto fu vostro, e mai non s'è smagato». 
Sed ella non ti crede, 
dى che domandi Amor, che sa lo vero: 
ed a la fine falle umil preghero, 
lo perdonare se le fosse a noia, 
che mi comandi per messo ch'eo moia, 
e vedrassi ubidir ben servidore. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دراني جامه/74
  

  ت است،و بگو به او كه كليد مرو
  پيش از آنكه از او جدا شوي،

  -بگويد، برهانمعادلانه از ) بانو(ممكن است به او ) عشق(كه او 
  آهنگ شيرينم، ياريبه «

  كنارش بمان جايي كه هستي،
  كني، برملا كن، و از خدمتگزارت، آن چه خود اراده مي

  اگر بخششها را از طريق آن همه خواهش پذيرفت، و
  ».درخشد سپاس بفرست بر سيماي دادگرش كه مي

  شريف من، ي چامههنگامي كه ممكن باشد لطفي كن، اي 
  .و به افتخار پيروزي، گوهر خود را پيشكش كن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  75/دراني جامه
  

And say to Him who is compassion’s key, 
     Ere from her thou depart, 
     That He may tell her of my reason fair, — 
     “Through favor unto my sweet melody, 
     Stay with her where thou art, 
     And of thy servant, what thou wilt, declare, 
     And if she grant forgiveness through they 
prayer, 
     Make peace on her fair countenance to 
shine.” 
     When it may please thee, gentle Ballad 
mine, 
     Honor to win, go forth upon thy race.  

E dى a colui ch'è d'ogni pietà chiave, 
avante che sdonnei, 
che le saprà contar mia ragion bona: 
«Per grazia de la mia nota soave 
reman tu qui con lei, 
e del tuo servo ci ٍche vuoi ragiona; 
e s'ella pel tuo prego li perdona, 
fa che li annunzi un bel sembiante 
pace». 
Gentil ballata mia, quando ti piace, 
movi in quel punto che tu n'aggie onore. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دراني جامه/76
  

بايد به كجا برود، و آن را تشويق  چامهگويم كه  مي نخستيندر. شود تقسيم مي بخشبه سه  چامهاين     
خواهد  چه كسي جستجو كند، اگر ميا گويم ب كنم تا جايي كه ممكن است با اعتماد به نفس برود؛ و مي مي
تا شناخته  را بايد در نظر  بگيرد  ويم كه كدام چيزهاگ در دومين، مي. ايمني برود، و بدون هيچ خطري اب

. بسپارد ن خود را به آغوش سعادت گذارم تا هنگامي كه مايل است، رفت در سومين، رهايش مي. شود
برخي افراد » .هنگامي كه ممكن باشد لطفي كنسومين، » با صدايي لطيف؛«شود،  مي بخش آغازدومين 

دوم به چه كسي ارجاع  بخشسخنم در  دانند نميرند و بگويند، كه ممكن است در برابر من موضع بگي
؛ و برم به كار مي هايي كه دارم چيز ديگري نيست به جز اين كلمه ام چامه خصوص كه شود، به داده مي

گويم قصد دارم مشكل را حل كنم و اين ابهام را در اين كتاب كوچك روشن سازم، حتي در  بنابراين مي
آن گاه كسي كه ممكن است از اينجا در دودلي باشد، يا كسي كه درصدد باشد در برابر  جايي مشكلتر؛ و

              .آن اسلوب موضع بگيرد، آن را در خواهد يافت
                                                                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  77/دراني جامه
  

This ballad is divided into three parts. In 
the first, I tell it whither it is to go, and 
encourage it that it may go the more 
assured; and I tell whose company it is to 
seek, if it wishes to go securely, and without 
any danger. In the second, I tell that which 
it is beholden to make known. In the third, I 
give it leave to go when it will, commending 
its going to the arms of fortune. The second 
part begins, “With dulcet sound;” the third, 
“When it may please thee.” Some man may 
object against me and say, that he 
understands not to whom my speech in the 
second part is addressed, since the ballad is 
naught else but these words which I am 
speaking; and therefore I say that I intend 
to solve and clear up this doubt in this little 
book, even in a more difficult passage; and 
then he who may here be in doubt, or who 
may choose to object after that fashion, will 
understand.  

  

Questa ballata in tre parti si divide: ne la 
prima dico a lei ov'ella vada, e confrٍtola per ٍ
che vada più sicura, e dico ne la cui 
compagnia si metta, se vuole sicuramente 
andare e sanza pericolo alcuno; ne la 
seconda dico quello che lei si pertiene di 
fare intendere; ne la terza la licenzio del gire 
quando vuole, raccomandando lo suo 
movimento ne le braccia de la fortuna. La 
seconda parte comincia quivi: Con dolze 
sono; la terza quivi: Gentil ballata. Potrebbe 
già l'uomo opporre contra me e dicere che 
non sapesse a cui fosse lo mio parlare in 
seconda persona, per ٍche la ballata non è 
altro che queste parole ched io parlo: e per ٍ
dico che questo dubbio io lo intendo solvere 
e dichiarare in questo libello ancora in parte 
più dubbiosa; e allora intenda qui chi qui 
dubita, o chi qui volesse opporre in questo 
modo.  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دراني جامه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آب و گل عشق
  شاپور احمدی    

..........  ------        ...  

  همه رنج من از بلغاريان است
  كه مادامم همي بايد كشيدن
  همي آرند تركان را ز بلغار

  ي مردم دريدن ز بهر پرده
  گنه بلغاريان را نيز نيست
  بگويم گر تو بتواني شنيدن

  لب و دندان اين تركان چون ماه
  آفريدنبدين خوبي چه بايد 

  كه از بهر لب و دندان ايشان
  به دندان لب همي بايد گزيدن
  خدايا اين بلا و فتنه از توست

  يارد چخيدن وليكن كس نمي

  آدم سناييحكيم 



  دراني جامه/80
  

  
  
  

ل عشقآب و گ  
 
 
  آلود رودي گل. چراغ يكم .1
  
  
  

  .غلتد سنگها مي  آلود بر كهنه رودي گل
مستم آنچه بعدها خواستاز او ج.  

***  
  را در دست گرفتم در آن هواي تيره او
  .براي آنكه بخندد براي آنكه بگويد،

***  
  .خوبي به خاطر دارم نخستين سخنانش را به5

  و در شامگاه رو به كبودي
  .مدتها نم هوا را به خود گرفتم

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  81/دراني جامه
  

  نه سرزنشي نه نام و ننگي،
  خردمندانه

  مدست داد حواس خود را از10
  .در آن معركه

***  
  هرگز فراموش نخواهم كرد

  آنچه از دريا گرفتم
  .باليده تازه سرخ و آتشين و

***  
  آه چه بندبازي درخشاني15

  .در آن صد شب زمستاني
  
  
  
  در بوي خوش دود . چراغ دوم .2
  
  
  

  در بوي خوش دود
  ريختند هنگامي كه چاي مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دراني جامه/82
  

  .صدايت كردند
  گاو سر كشيد20

  .تو ماندي زير باران
***  

  داد اگر باد سرد گردنت را نشان نمي
  .زد ال برف كوه به سرم نمييهيچ خ

***  
  خواستم بگويم از كدام كوه هيمه آوردي

  زبان نداشتم25
  .چيزي نگفتم

***  
  شكفت خواب دهانت مي شبها كه نيمه

  دلم در گوشت چي گفت
  رويت را بوييد؟

***  
  گشود خنده نمي اگر لبت به30

  فهميدم بوي اين خاك را نمي
  .شمردم اين همه ستاره نمي

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  83/دراني جامه
  

  .جستم روز در روشنايي تو را مي هفت شبانه
  لخواستم در آب و گ مي
  .ات را ببينم قهقهه35
***  

  شد هنگامي كه ابر تيره پاره مي
  ستون زير آسمان بي

  .مكشيددر آغوش را  تخيال
  
  
  
  ......اي كاش در خواب . چراغ سوم. 3
  
  
  

  ام رود اي كاش در خواب خاري به ديده
  تا راه رفتن كبك نرم را 40

  .خمار و عرق كرده تماشا كنم
***  

  .اش در آب بود سكو ريشه چنار سر
  دستها روي زانو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دراني جامه/84
  

  .لم نشسته بودگُ
***  
  .دلم پر است و سرم سنگين45

  اس را جدا نكردم؟مريگ و الچرا 
  پا روي برگ گذاشتم
  .حرف توي حرف آوردم

***  
  يكي  يكي چه فصلها

  برگهاي زرد و سبز50
  .به ديده كشيدم

  .آه خارها
***  

  .جام آبي به دستم داد
  اش را  رهطُرق زير ع

  .خوب نگريستم55
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  85/دراني جامه
  

  
  
  
  اي گل سرخ . چراغ چهارم .4
  
  
  

  اي ل سرخ كه دامن سبز پوشيدهاي گُ
  .شب چهاردهم ماه بود كه قلب شادي تپيد

***  
  كنان با تو چه رازي گفت باد شمال شوخي

  آشفت؟ كه از گلخند رويت ناگهان مويت بر
***  
  اي كه هزاران مرغ مست تو مگر رخ گشاده60

  .جست به هواداري عارض گلگون تو بر
***  
  خواهم از روي خمير پيكرت مي
  بويت را بجويم ج خوبنارن

  .برگ بيدت را ببويم
***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دراني جامه/86
  

  كوچكمكبك  اي خون و چوب،65
  .بلبل باغ تو از اول من بودم

*** 

  مست خواب بودي
  عهد بستي خال لبت را 

  .نشانم خواهي داد
***  
  .در دستم خنجري است جواهرنشان70

  دهم آن را به دستت مي
  .رويت را بگشا

***  
  .دستم خنجري است جواهرنشاندر 

  .رشكا ام براي كبك من ايستاده
  .اكنون رويت را بگشا75

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  87/دراني جامه
  

  
  
  
  ي درختي  در سايه. چراغ پنجم .5
  
  
  

  ي درختي كه دنيا را فرا گرفته است در سايه
  .بافت نشسته بود گيسوانش را مي

***  
  .بوداي فرو رفته  تا ناف در سنگستان چشمه

***  
  ي رود در ولوله

  رنگهايي چنان درخشان ديدم80
  كه اسبم هراسناك

  .دست رود گريخت از پايين
***  
  اي زار فيروزه پچ بيشه پچ

  .خاموش خاموش
  هاي روشن كاكلت پاره85
  .هوش هوش بي بي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دراني جامه/88
  

  
  
  
  ...... هر پسري گلم را . چراغ ششم .6
  
  
  

  مهتاب ببيند ،ه استهر پسري گلم را نديد
  اش را كناري بگذارد زندگي

  .آهسته بنشيند
***  
  .غرد آسمان ابري از ته مي90
  خواهم دست به گردنت بگذارم مي

  .چشمهايت را ببينم
***  

  .دوست داشتم دست بلورش را در آب بگيرم
  چشمان بادامي خماري داشت

  .خبرم كرد از خود بي95
***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  89/دراني جامه
  

   .تان را زين كنيد ديان نيليما
  .ام هفت شب تيره است او را برده

***  
  .نيلوفر در آب چشمهايش خنديد،

                                          .رويش را ديدم گذاشتم شدست به انار
  
  
  
  با چشمهاي هراسي . چراغ هفتم .7
  
  
  

   .آيد كبك كوچكم با چشمهاي هراسي از دور مي100
  خاموش

  .نگرد ونه ميپسار  چشمه به
***  

  لبخندش از دور 
  .آتش به دلم زد

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دراني جامه/90
  

  برگ سبز و زردش 105
  .درخشد در باد مي
***  

  .روزگاري آسماني نديده بودم
  روز نخست

  كبكي نشست
  .ي ريز به چشمه110

***  
  .خالك طلايش را بوييدم

***  
  كوچكم رنگ آلا بود كبك

  آلا
  .بلوطها و بادامهاكوهسار 

***  
  ي دهان شيرين كبك بود قهقهه115

  ،كه آوردم به شكار
  .داغي كه برف كهنه در دلم نهاد

***  
  ميان ابرونت صدايي شنيدم

  .كبك نري ،ينه صداي شاهين
***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  91/دراني جامه
  

  لم را گ چوب، و اي خون120
  .سرشتي ت خودبا سرانگشتان

  
  
  
  شيرين . چراغ هشتم .8
  
  
  

  .رود شيرين از باغ به پرده مي
  از داغش

  .دل مرغان به درد آمد
***  

  ميان پرده هنشست125
  .شيرين بالابلند
  آمديم تازه كنيم

  .داغ به پرده بردنش
***  

  .ستاره در آسمان و ماهي به دريا
  ي زير نايت را رهط130ُ

  .يك نفس بگشا
***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دراني جامه/92
  

  .چاه سيمرغ در كوه و بيژن در
  ؟ات را شكني انار تازه كي مي

***  
  .گل را شنيديم ي خنده

  در نهان 135
  خال سبزش را 
  .نشان كسي داد

  
  
  ......آن گاه در پاي سنگها . چراغ نهم .9
  
  
  

  آن گاه در پاي سنگها  به چشم يقين
  .هاي خونين كبك را نگريستم پنجه
  .گذشت منقار آتشينش از شبگير مي140

***  
  كدورتم ويرويار سنگها

  يدنددر همديگر را
  .ژرف غلتيدند يها و در دره

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  93/دراني جامه
  

  ي بلوطزار كرده بر روي خطوط باد
  شب و روز145
كرد ام عرق مي ل تيرهگ.  

***  
  دمان گذشتم  از كنار معدن سپيده

  .ات فرو رفت و اسبم تا زانو در رنگهاي جامه
***  

  .داختمي چشمهايش گ آن گاه در بوته
***  

  .در تاريكي گل سرخي به دستم داد150
***  

  .هاي نيلي تاختم و در آبكوهه
  .چراغي روشنتر از خاموشي نديدم

  
  
    

  ياد باد آن روزگاران. چراغ دهم .10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دراني جامه/94
  

  
  .ياد باد آن روزگاران ياد باد
  نام در جوار رودي نيك و بي

  شادمانه155
  .سرودم لواني ميشعرهاي بلند په

***  
  بر روي پلي سنگي ايستاده بود بالابلند

  .با دو ليموي شيرين در آغوش
***  

  هنوز شكنج لبان
  .اي بود داغدار بوسه160

***  
  ترين سو  و از نيمروزي

  .وزيد مي اد نيكيب
***  

  اي شمال شمال،
  بوي خوش بياور

  .اش از عرق طره165
***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  95/دراني جامه
  

  اي شمال شمال،
  اش  بر شكن به جامه
  بوي خوشي بياور
  .اش از عنبر سينه

  
  
  

  بامدادان . چراغ يازدهم. 11
  
  
  

  ن در روشنايي ستارگانابامداد170
  تن پاكيزهاو را ديدم 

  ساله جامه و پانزده سپيد
  .واز همه سو نيك

***  
  ي بادهاي جهان همه از تر و پيروزگرترخوب در بادي

  ارديد اي نيك دوشيزه175
  .با بازوان سفيد

***  
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  هنوز بر اندامش
  .زمستاني نرفته بود

***  
  .به پيشبازم آمد

  اي تن هيچ آفريده180
  .نديده بودم تر از او رسته خوش

***  
  ماه نو نشسته بود

  .بر سرو عريان
  
  
  

  در شبنم روشنايي . چراغ دوازدهم .12
  
  
  

  شناييودر شبنم ر
  .و دندان خود دست كشيديمبه دماغ 185

  .و عرق تابناك يكديگر را نگريستيم
***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  97/دراني جامه
  

  در پرتو سنگهايي كه تازه 
  خزيدند ي سبزشان بيرون مي از پوسته

ل و برف پيكرمان راگ  
  .آلود پنهان كرديم در رود گل190

***  
  .دمان را آراستيم سپيده و پلكان سنگي

***  
  ايستاديم

  گهاي هر پنج گاه را و رن
  بر پوست خود زنده كرديم

  اما رنگ ابدي ما195
  .شامگاه رو به كبودي بود

***  
  پس از صد شب زمستاني

  هيچ چيز نبود
  ي سبزي بر سنگها هكل جز

هاي پنهان  از دريچه كه و نواي رودي200
  .گذشت مي

  
70 -1367  
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  شعر/ به همين قلم 

  
  شوخيهاي ناگوار. يكم             هرويرانش. 1
  متنها. دوم        61-66) و 68(

  بازگويي شوخيها و متنها. سوم                                 
  

  آب و گل عشق: ديباچه. يكم         پادشاهنامه. 2
  گرداني پادشاهنامه: متن: دوم       گرداني  76-67

  شعرهاي مشكوك و الحاقي: پيوست: سوم                                 
  

  ي ديگر آن پاره. يكم اي  ي قهوه كارنامه. 3
  انجام ديوآميزي بي. دوم        و كبود  78-77

  پيشگويي زمان اكنون. سوم                                 
                               

  دزندگي نابجاي هنرمن. يكم             كجنوشتار. 4
  نگاري پته تته. دوم                    80-79

  واپسينشمار. سوم                                 
  

  ي عنكبوت خانه. يكم  ي متن  در حاشيه. 5
  بين دستنويس غيب. دوم          الف     82-81

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دراني جامه/100
  
  

  سوت آشكار و پنهان. يكمسوتك گوشتي كه  .6
  ي سنگي كتابچه. دوم     سنگ شد        83

                                 

  كالبدخواني. يكم           كالبدخواني .7
  پيوستها. دوم                    85-84

  

  ي هفتگانه گزيده. 8
85-61  

  

  ها بر خاكستر و آفتاب بندهاي پيشكشي فرشته. 9
86  

  

  اي اكنوني عشقي اندوهناك از زمانه گاهي خاطره. 10
87  

  

  پوشم ديوها و دلبند گوني. 11
89-88  

  

  بهشت نو. 12
90  
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  برگردان/ به همين قلم 

  

  اليوت. اس. تيخرابستان و شعرهاي ديگر     . 13
  61و  79و  82و  88

  

 سيلويا پلاتسگاه زنانه در زايشگاه و پيرامونش     . 14

  88دي 
  

  .....لي بو و ازرا پاوند و ان ايزدان و اهريمن     گاه. 15

   88زمستان 
  

  آنا آخماتواچشم      شاه خاكستري. 16
  89بهار  

  

  آرتور رمبوها      زيبايي نكبتبار بچه. 17
  89تابستان و مهر  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



  دراني جامه102
  
  

  تايوا مارينا تسوهمرواريدهاي استخواني     . 18
  89 پاييز 

  

  آنا آخماتواقهرمان       شعر بي. 19
  90بهار 

  

  لي بوپيمايي با اژدها در تموز       باده. 20
  90تير 

 

  روبن داريو      غبارآگين هاي آواز پلنگ ليمويي بر نرده. 21
  و اندوهگساري ماه ماه ماه ماه 90مرداد و شهريور 

  

  آنا آخماتواآمرزشخواني      . 22
  90مهر 

  

  جين هيرشفيلدهاي زمردين       لاي تيغه لابه. 23
  90آبان 

  

  تايوا مارينا تسوهبرج فراموشي      . 24
  90آذر و دي 
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  اسيپ ماندلشتام و نيكلاي گوميلفدوپيكر      . 25
  90بهمن 

  

  ي شعر جهان گزيدههمبازيان گمشده . 26
  91فروردين 

  

  پل سلانس     گل سرخ هيچ ك. 27
  91ارديبهشت و خرداد 

  

  كاسپارا استامپاجامه دراني     . 28
  91خرداد 
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 فدای پیرهن چاک ماهرویان باد    

  ی پرهیز ی تقوی وخرقه ههزار جام    
  

  حافظ            
  

                


